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خميني كجايي؟
ــي ذوالفقار بود؛  ــي، آخرين تجل «خمين
مردي كه با ابروانش خيبرهاي زمان را 
درهم مي شكست؛ مردي كه با لب هايش سماع مي كرد؛ 
ــت را باور كنيم؛ مردي كه  ــردي كه ظهور كرد تا غيب م
ــي را به همه زبان ها ترجمه كرد، مردي  ــلمان فارس س
ــمي  ــاذر برادر بود، مردي كه با باران هاي موس كه با اب
ــه در بازارها  ــالي بود، مردي ك ــش، پايان خشك س نياي
ــا، پرچم هديه مي داد؛  ــي مي فروخت و به خيابان ه تجل
مردي كه كشاورزي آخرت را رونق داد؛ مردي كه ما را 

به اوايل آخرالزمان رسانيد. خميني كجايي؟!*
* احمد عزيزي، آن سفر كرده.

شمشير انقلاب
ــيري  ــه آمريكايي تايم ضمن تفس مجل
ــلاب» در يكي  ــير انق با عنوان «شمش
ــماره هاي قديمي خود چنين نوشته است: «خميني  از ش
ــدني  ــراي غرب درك ناش ــي بود كه ب ــمبل چيزهاي س
ــل اين هفته  ــو تهران در اواي ــود. وقتي كه رادي مي نم
ــرد كه آيت االله خميني، انقلابي بزرگ ايران در  اعلام ك
ــا نفر از هم وطنانش  ــالگي وفات يافت، ميليون ه 89 س
ــتند. از ديدگاه مردمش،  ــوگواري نشس در فوت او به س
ــياه و محاسن سفيد بود  ــمان س وي بنيان گذاري با چش
ــان محسوب  ــير برنده انقلاب ش كه قلب تپنده و شمش

مي شد.»

كرامات امام خميني
ــوا و معنويت هاي  ــا تق ــاي حق، ب اولي
ــته اند به  ــده از آن، توانس ــت آم به دس
ــراد و در حالات عادي  ــد كه از اف ــت بزنن كارهايي دس
ــت؛ بدين گونه امور ـ كه به معجزه شباهت  ممكن نيس

دارد ـ كرامات مي گويند.
امام خميني چنان كه از سيماي آن بزرگ مرد هويدا 
ــلوك  ــمار مي آمد؛ س ــود، در زمره اولياي خداوند به ش ب
ــبانه اش او را در نزد  عقلاني و عرفاني و نيايش هاي ش
ــود. تا آن جا كه گاه  ــانده ب حق تعالي به مقامي والا رس
ــمار از ايشان مشاهده مي شد. در اين  كرامت هاي بي ش
باره يكي از ياران امام مي گويد: «ما در يك سالي، حدود 
10 يا 12 نفر از رفقا، مهيا بوديم كه به سفر  حج برويم. 
ــب از طرف امام پيغام آوردند كه رفقاي ما امسال به  ش
ــج نروند! با اين كه اين حرف برايمان غيرمنتظره بود،  ح

ــان را كرده و  ــن چون فرمان امام بود، اطاعت امرش لك
ــال، آن آتش سوزي عظيم  به حج نرفتيم، كه همان س

اتفاق افتاد».*
* حجت الاسلام والمسلمين سجادي، كرامات امام خميني، ص28.

رهرو راه امامان
گل واژه هاي كلامش و عطر جان بخش 
ــي را به ياد  ــش، آدم ــاي پيام جمله ه
ــان، حضرت  ــان مولاي متقي ــور امير بي ــخنان پر ش س
ــند  ــي مي انداخت. بعد از قرن ها، تو گويي بر مس عل
ــن جايگاه، دل هاي  ــي را مي ديدي كه از اي ولايت، عل
ــاض كلام خدا،  ــمه هاي في كويرگونه آدميان را از چش
ــال هاي  ــي ابر مردي بود كه س ــيراب مي كند. خمين س
ــن»وار صبوري كرد و  ــت و تبعيد را چه زيبا، «حس غرب
ــته را آماده حلول  ــينه هاي به انتظار نشس چه زيباتر س

محرم كرد.
ــين» بود كه فريادش در مقابل يزيد زمان  گويي «حس
طنين مي انداخت و چه با شكوه پيروزي خون بر شمشير 
ــاخت و ثابت كرد كه حسين در هر زمان و  را نمايان س
ــواران و ابر  ــه ظهور كند، ذلت جهان خ ــا هر عنوان ك ب

قدرت هاي كفر و شرك را موجب خواهد شد.
ــور بود؛ او از ديار  ــي تكرار صحيفه اي از صحف ن خمين
«سجود» قدم به عرصه وجود نهاد و از سلسله به پايان 
ــيده درس هاي حوزه «صادق» آل محمد برخاست  نرس
ــتگي حضور حجت بر زمين باشد و هر كس كه  تا پيوس
ــرار گرفت كه «مات  ــاني ق ــناخت در زمره كس او را نش

ميته جاهليه».

امام، عاشق نماز و نيايش 
عشق ويژه امام به نماز و نيايش شبانه، 
ــكوه عارفانه او بود. به  جلوه هايي از ش
ــور  ــاني كه با وي محش گفته تمام كس
ــام و از آن زمان تا روز كوچ ابدي اش،  بودند؛ از آغاز قي
ــب نماز شب امام و نيايش شبانه اش ترك  حتي يك ش

نشد. 
ــاي پاياني  ــي در روزه ــت كه وقت ــان مردي اس او هم
ــس، صدها خبرنگار و  ــاتو» پاري اقامتش در «نوفل لوش
ــر جهان براي ضبط آخرين مصاحبه  فيلمبردار از سراس
در فرانسه گرد آمده بودند، دقايقي پس از آغاز گفت وگو 
ــيدن وقت نماز، مصاحبه را نيمه كاره رها  به محض رس
ــتي كارنامه حيات هيچ رهبري چنين آكنده  كرد. به راس

از فضيلت هاي الهي نيست.*
* حديث بيداري؛ ص19، با تغيير و تلخيص.

شرح عشق 
ــيم،  ــق، به لطافت نس ــه آرامش عش ب
ــكوفاتر از بهار،  ــوج، ش ــي م ــه رهاي ب
ــان تر از آفتاب، نستوه تر از كوه، آبي تر از آسمان،  درخش
ــپيده و زلال تر از آب،  ــپيده تر از س ــبزتر از جنگل، س س
ــت تاريخ بود. مردي كه از مرزهاي خاك  خميني تمامي
گذشت و به افلاك پيوست. از او در زمين بسيار گفتند، 
ــد و خواهند گفت؛ اما عظمت و حقيقت مرداني  مي گوين
ــدني  ــت توصيف ش هم چون امام، هرگز چنان كه هس
نيست و به راستي مگر مي شود شكوه آفتاب را به وصف 

نشست و عشق را شرح كرد. 
هر چه گويم، عشق را شرح و بيان

چون به عشق آيم، خجل باشم از آن
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